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  در کلمات مختوم به صامت متصل» هستند«صورتهاي متصل فعل . 1

  اند عبارت ←عبارتند 
  اند هیچ ←هیچند 

  اند مفروض ←مفروضند 
  اند مرتبط ←مرتبطند 
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  اند مواجه ←مواجهند 

  اند شبیه ←شبیهند 
  اند راسخی ←راسخیند 

  مواجهیم ←ایم  مواجه* 
  مشابهی ←اي  مشابه* 

  
  در کلمات مختوم به صامت منفصل» هستند«صورتهاي متصل فعل . 2
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  ندلذیذ
  بهترند
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  و مفعولی ضمایر ملکی. 3
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  شان تخصصی ←تخصصیشان 
  شان زندگی ←زندگیشان 

  ذهنشان ←شان  ذهن
  شان واکنش ←واکنششان 

  تان دانشگاهی ←دانشگاهیتان 

  تان درسی ←درسیتان 
  تان زندگی ←زندگیتان 
  تان ارزیابی ←ارزیابیتان 
  تان اجتماعی ←یتان اجتماع

  تان شخصیتی ←شخصیتتان 
  قراردادهایتان ←تان  قراردادهاي* 
  نامهایشان ←شان  نامهاي* 
  

  
  
  

  

  


